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 ضرغامی: قبلا در جلسات خصوصی می گفتم الان
 عمومی هم اعلام می کنم که هیچ اشکالی ندارد زنان به استادیوم بروند

    کارگرها: حداقل یکی نگران مرغ ها هست. ما چی بگیم؟
    آقازاده مظلوم: منم هرچی می خورم سیر نمی شم

    مرغ ها: خدا هیچ خروسی رو شرمنده زن و بچه اش نکنه
#کی_گشنه_است؟ #شهرونگ

نامه مرغداران به رئیس جمهوری: مرغ ها گرسنه اند!

زنان: وای چرا زودتر 
نگفتی؟ مشکل حل شد
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خاطرات ترامپ
ند؟ ویى  ار کی روزنامه ن

سوشیانس شجاعی فرد
طنزنویس

اول اون هفته: از صبح همه جا شلوغ شده 
که این پسرِ لوسِ سعودی باز گند زده، اینترنت 
رو باز کردم ببینم چه خبره، همین جور مشغول 
دیدن مدل های خرگوشــی بــودم که مایک 
پمپئو در رو وا کرد اومد داخل! ســریع خودم 
رو جمع وجور کردم و صفحه رو بستم و خیره 
شدم به مانیتور! منشی کاخ سفید پشت سرش 
اومد داخل، بهش گفتم: خانم پس شــما چه 
کاره اید؟! منشــی گفت:   بهشون گفتم: آقای 
رئیس جلســه دارند، ولی...! گفتم: ولی چی؟ 
گفت: دیگه سریال های ایرانی تا همین جا برای 
منشی دیالوگ دارند! بقیه شو خودتون هندل 
کنید! وزیر خارجه گفت: خبرها رو شنیدی؟ 
گفتم: نه، داشــتم خرگوش نــگاه می کردم، 
راســتی مایک، چطوره چند تا کارمند جدید 
بیارم،  ها؟ پمپئو نگاه عاقل اندر خرگوشــی به 
من کرد و گفت: سعودی ها یک روزنامه نگار رو 
توی استانبول کشتند. گفتم: ایول، چه باحال، 
برای خبرنگارای ســی ان ان بلیت استانبول 
نمی گیریــد؟! مایک گفــت: موقعیت خیلی 
بغرنجیه! گفتم: موقعیت چی چیه؟! نمی فهمم 
مایک مشــکل چیــه؟! قاتل مگه دوســتان 
ســعودی ما نبودند؟ گفت: آره، گفتم: مقتول 
مگه روزنامه چی نبوده؟ گفت: آره، گفتم: خب 
پس مشکل چیه؟! برو بذار به ادامه کارم برسم! 

اسیر شدیم بخدا!
وســط اون هفته: بــا اخباری کــه از 
رئیس جمهوری ترکیه خوندم، تازه دو سنتیم 
افتاده که این روزنامــه  چیه چقدری می تونه 
برامون پول بندازه! سریع زنگ زدم عربستان و 
با پادشاه دوست داشتنی صحبت کردم، گفتم 
به به پادشــاه دوست داشــتنی، گفت: چند؟! 
چقدر چک بنویسم، بکشــی بیرون پات رو از 
این ماجرا؟! گفتم به به، پادشاه دوست داشتنی 
دست ودلباز، گفت: ببین دونالد، من اصلا توی 
این قضیه کاره ای نیستم، این پسره چموش 
یه خرده حسابی با این خاشقجی داشته، گفته 
زنگ آخر وایســا دم کنســولگری! بچه های 
مدرسه شــون رو هم فرستاده یه گوشمالی به 
این بدن، منتها گوشمالی رو با اره برقی دادند! 
دعــوای بین بچه هاســت، من و شــما نباید 
خودمــون رو وارد این ماجرا کنیم، بانو ترامپ 
چطوره؟ هوا داره خنک میشه اینجا، نمی خواید 
 یه سر بیایید رقص شمشیری کنیم، یه کبابی

 راه بندازیم؟  ها؟ گفتم: پادشاهِ دوست داشتنیِ 
دست و دلبازِ بپیچون!

آخر اون هفته: پمپئو رو فرستادم عربستان 
تا تنور داغه نون رو بچســبونه، ولی گویا این 
اردوغان نانوای بهتریه! خلاصه کل تنور پر نان 
شد! به همه رسید، صف یکی، صف چندتایی. 

همه گرفتند و رفتند.
اول این هفته: یک مشــت بچه سوسول 
دموکرات آمده اند جلوی کنگره که چرا آمریکا 
جلوی عربستان را نمی گیرد! یکی شون گفت:   
چرا عربســتانو ول نمی کنی، چرا نمی ذاری 
بره؟ گفتم ول کنم بــه جیبش اتصالی کرده، 
خراب شــده! ما از اون خانواده هاش نیستیم 
که از دیوار کنســولگری بریم بالا! دعوای بین 
عرب هاســت! بگذار به جون هم بیفتند و این 
وسط هم ما دو سنت کاسب بشیم و چند هزار 
 شغل درست کنیم! بالای دیوار رو که هر کسی 

می تونه بره! 
آخر این هفته: عصری یک اســتیک تی 
بن زدم به بدن، چون معمــولا خاطرات آخر 
هفته باید به ساده زیستی خوردن غذای شب 
مانده و غذای محافظ بگذره! این بود که شب 
خاطرات را تکمیل کردم، شام نداشتیم، ملانیا 
هم خانه نبود، کمی از غذای محافظان خوردم 

و خوابیدم!

   زنان: قول میدی دیگه جامون آباژور نذاری؟
  ضرغامی: باز هم حرف بزنم یا دیگه فهمیدید که می خوام کاندیدا بشم؟

  یک رأی نیاورده: داداش من این راهو رفتم
 با سلبریتی ها هم جلسه بذاری جواب نمیده

#وقتی_مدیر_بودی_چه_کردی؟ #شهرونگ

شهاب نبوی
طنزنویس

رئیس، صدایم کرد تــوی اتاق و گفت: »تو 
دیگه برای خودت مردی شدی، بهتره جای 
اینکه همه اش وقتت رو توی اداره هدر بدی، 
فکر این باشــی که برامون عروس بیاری.« 
گفتم: »ببیــن رئیس، خــودت روی آدم رو 
باز می کنی. اولا با ایــن دو قرونی که میپفی 
کف دســت ما، من پول صابون و شــامپو و 
سوســیس بندری خودمم به زور درمیارم. 
دوما، تو چــه کاره منی که می خــوای برای 
من زن بگیری؟!« رئیس گفت: »وا، این چه 
حرفیه می زنی، همه جای دنیا همینه. اصلا 
وظیفه یه رئیس اینه که برای زیردست هاش 
آستین بالا بزنه. من وظیفه دارم که موجبات 
رفاه و آسایش تورو فراهم کنم. آخه مگه من 
چندتا کارمند گوگولی مگولی مثل تو دارم؟«. 
یهو دیدم دست کرد پشتش و با سرعت بسیار 
زیادی یک دســته گل و یک جعبه شیرینی 
درآورد و گفت:   »هیچ می دونی ازدواج چقدر 
بهت کمک می کنه تا راندمان کاری بیشتری 
داشته باشی؟ همین ممد باقرزاده خودمون تا 
قبل اینکه براش زن بگیرم، روزی دوتا پرونده 
رو هم تکمیل نمی کرد.« گفتم:   »مگه الان 
می کنه؟« گفــت: »آره که می کنــه. روزی 

شــش تا پرونده رو کامل می فرســته پیش 
منشی من.« به بهانه دستشویی رفتن آمدم 
بیرون و فرار کــردم.  تا وارد اتوبوس شــدم، 
همه پیرمردها بلند شدند تا من بشینم. جای 
هرکدام که می نشســتم، باقی پیرمردها به 
گریه می افتادند و خواهش می کردند تا جای 
آنها بشینم، حتی از قســمت زنانه هم یک 
نجواهایی می شــنیدم. ظاهرا چند نفر هم 
آن جا بودند که علاقه داشتند جایشان را به من 
بدهند. احساس می کردم که اینها نمی تواند 
حقیقت داشته باشــد. برای همین چندبار 
دستم را کردم توی ناف پیرمردی که جلویم 
ایستاده بود و همه اش داشت تعارف می کرد 
که برای ناهار مزاحم شان شوم. تا در اتوبوس 
باز شــد، پریدم بیرون. اما پیرمردها ول کن 
نبودند. آخر مجبور شــدم سوار یک تاکسی 
شوم تا از دستشان فرار کنم. راننده تاکسی، 
کولر را تا منتهاالیه اش روشن کرده بود. بهم 
گفت: »وقت بخیر آقا، برای خدمت رسانی 
آماده ام.« گفتم: »برو بابــا.« در را باز کردم و 
پریدم بیرون. با هر بدبختی ای که بود، خودم 
را به خانه رســاندم. خانه بوی خیلی خوبی 
می داد. مامان و بابا داشــتند دل می دادند 

و قلوه می گرفتند. ســال ها بود که این قدر 
خوش و خرم کنار هم ندیده بودم شان؛ تقریبا 
از بدو تولد. دوتایی با مهر و محبت و اینجور 
چیزها ســفره را پهن کردند. مطابق عادت 
همیشگی اول رفتم سمت بابا تا دنگ شامم را 
به او بدهم. بابا طبق معمول اول یکی گذاشت 
زیر گوشم اما خیلی  زود یادش افتاد که توی 
این داستان نباید کتکم می زد، پس بلافاصله 
در آغوشم گرفت و گفت: »دیگه نمی خواد 
دنگ بدی بابا. از امشب همه رو خودم حساب 
می کنم. سوییچ ماشینم رو گذاشتم بالای 
تختت. صبح بردار با بر وبچ برو بچرخ واسه 
خودت.« از تعجب صدای قاروقور شــکمم 
درآمد. می دانم که باید می گفتم که از تعجب 
شــاخ درآوردم اما من همیشــه از تعجب 
صدای شکمم بلند می شود. قاطی کردم و 
گفتم:   »بابا اینکارا چیه می کنید؟ همه تون 
خل شدید انگار؟ چرا این قدر همه مهربون 
شدند آخه؟« رفتم توی اتاق و پتو را کشیدم 
روی خودم، حتی پتو هم مهربان شده بود. 
همیشــه وقتی می کشــیدم روی خودم، 
تا نافم را بیشــتر پوشــش نمی داد اما حالا 
همه جایم زیرش بود. صبح، وقتی بیدار شدم، 
پسرخاله هایم داشتند درباره اینکه چطوری 
این خیکی را روی دست بلند کنیم، بحث 
می کردند. در راه بهشت زهرا بودم. الکی نبود 

که همه مهربان شده بودند.

 روزى که همه
ربان شده بودند  م

تماشاخانه
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انه هاى من و دبه ماس  | حمید خدامرادی|  در دوره ای که یکی نان  عاش
تیپ و ظاهر قشنگش را می خورد و دیگری هم نان چرب زبانی اش را، من در گوشه ای 

از عزلت خود فاقد همه این شرایط نان و ماستم را می خوردم؛ بدون هیچ گله ای. 
خیلی شیک نان را در ماست فرو می کردم، روبه روی تلویزیون لم می دادم و همصدا 
با رامبد همیشه جوان فریاد می زدم: »ما خیلی باحاااالیم«. ما واقعا برای هم می مردیم، 
حتی به یاد دارم یک بار خواب دیدم روبه رویم کلی دبه  ماســت کم چرب و پرچرب 
که صف منظمی را تشــکیل داده اند، دارم به  عنوان رهبر ارکستر با قاشق ماستی 
آنها را رهبری می کنم. ماســت برای من تنها یک وعده غذایی نبــود. او دوای درد 
جسمانی من هم بود؛ مثلا گاهی اوقات که دیسک کمرم زیر بار قسط و بدهی عود 
 می کرد، دبه ای ماست را به روی کمرم خالی می کردم و به شیوه ماستمالی خودم را 

خوب می کردم!
من و دبه ماست، برای خودمان حریم شخصی داشتیم و غیرت خاصی هم رویش 
داشتم. ابدا به هیچ احدی اجازه نمی دادم که انگشتش را در ماستم بکند! برای من 
همه چی داشت عاشقانه و خوب پیش می رفت اما از بخت بد من از آنجا که دنیا گیر 
سه پیچ روی ما دارد، خبر رسید که به دلیل افزایش نرخ دلار، لبنیات هم گران شده 
است. هر چند ربط خروجی پستان گاو را به ارز و دلار نمی دانم اما تا توانستم ترامپ 
را مورد عنایت قرار دادم چند وقتی می شود دیگر مثل قدیم نمی توانم ماست بخرم و 
رابطه مان کمی سرد شده و به  لطف اقتصاد  این روزها، عشقمان به تزلزل افتاده است؛ 
از شما چه پنهان بعضی شب ها عکس دبه های ماست را در موبایلم  می بینم و یاد 

خاطراتمان  می افتم.

زیرگذر کوچه اول 
یى | داود نجفی|    من یک پدربــزرگ غرغرو دارم که دقیق نمی دانم  هفته  
ولی فکر می کنم بیش از صدسال سن دارد. پدربزرگم خیلی پولدار و خسیس است. 
همیشــه بابا، عموها و عمه هام به  او می گفتند: »بیا تا زنده ای مالتو تقسیم کن بین  
ما.« آقاجونم هر بار می گفت: »لامصبا! من آفتاب لــب بومم. دو روز دیگه می میرم. 
هر غلطی خواسین بکنین.« به قول بابام، پنجاه سالی بود که این حرف را می زد. یک بار که 
بدهی به بابام فشــار آورده بود، تصمیم گرفت با همکاری دوست پزشکش به آقاجون بگویند آفتاب 
از روی بامش در حال غروب اســت و فقط یک هفته زنده می ماند. آقاجون با شنیدن این خبر کلی 
تحت تأثیر قرار گرفت و از ما حلالیــت طلبید. به قول خودش تصمیم گرفت در آن هفته که نامش را 
هفته  طلایی گذاشــته بود، جبران کند. بعد هم بدون این که ما بفهمیم تمام دارایی اش را به خیریه 
بخشید. بعد یک هفته، بابا، عموها و عمه ها با شــنیدن خبر، سکته کردند و مردند ولی آفتاب هنوز 

روی بام آقاجون در حال تابش است.

hotpen77@yahoo.com|    محمدرضا میرشاه ولد|   کارتونیست |
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وگرافی ر مشتر کمیته بین المللی صلی سر و نشنال ج نگاهی به 
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چگونه در فصل سرما
وی خود باشیم پزشک خودر

 توصیه ضروری برای آماده کردن خودرو در  ماهه دوم سال  

يادداشت

دنبال کدام گوهریم؟
سیاوش باقی| در ششمین نشست منشور رسانه 
رئیس سازمان صدا و سیما  خطاب به مدیران رسانه ملى 
گفته: «شما باید گوهر شناس باشید، نباید آنتن رسانه 
ملى را به کسى که ادبیات ســیاه نمایى دارد بدهید، ما 
باید کسى که داراى ادبیات سازنده و فکر سازنده است 
را بشناسیم و به آنها فرصت بیان افکاربدهیم که البته این 
موضوع با نقد عالمانه کاملا متفاوت اســت.» تیتر یک 
ارگان رسانه اى سازمان هم باز جمله اى از رئیس است که 
به مدیران مجموعه اش رهنمود داده:« صدا و سیما نباید 
کسانى را که به نظام اعتقاد ندارند بزرگ کند.» حرف ها 
در ظاهر منطقى هستند و از رسانه ملى انتظاراتى جز اینها 
نباید داشت. اگرچه درباره سیاه نمایى، منتقدان صدا و 
سیما و حامیان دولت نظرى متفاوت دارند و بر این باورند 
که عملکرد این رسانه مثبت و امیدبخش نبوده و جز در 
مقاطع خاصى اتمسفر حاکم بر صدا و سیما نقد پرشتاب 
و یک طرفه رفتار دولت و زیر سوال بردن سیاست هاى 
دولت بوده. رفتارى که در زمان پیگیرى برجام شاهدش 
بودیم و بیشــترین تریبون در اختیار مخالفان برجام 
قرار مى گرفت و تلاش هاى تیم مذاکره با ســیاه نمایى 
 FATF دنبال مى شــد و حالا هم این اتفاق درباره لوایح
و تدابیر مسئولان براى خارج شدن ایران از بلک لیست و 
تعامل با دنیا دیده مى شود. نمونه آن هم پخش چندباره 
مســتندى علیه FATF در روز پیش از رأى گیرى در 
مجلس در یکى از شــبکه هاى پرمخاطب بــود. اقدام 

عجیبى که توضیحى براى آن داده نشد.
این که کشــور در جنگ رســانه اى با دشمنان باید 
هوشیارتر از همیشه باشــد براى همه قابل درك است. 
این که جبهه مقابل همه توانایى هاى خود را به کار گرفته 
تا در ایران بحران بیافریند. با این وجود به نظر مى رســد 
استراتژیســت هاى رسانه اى، بویژه کســانى که براى 
هژمونى رســانه  اى در داخل کشور تصمیم مى گیرند، 
هنــوز دل از راهکارهاى قدیمى و امتحــان پس داده 
نکنده اند. این تاکید مبنى بر این که صدا و ســیما نباید 
کســانى را که اعتقاد به نظام ندارند بزرگ کند، حرفى 
قابل تامل اســت. تا جایى که به یاد مى آوریم اصطلاح 

«اعتقاد به نظام» مفهومى تفسیرپذیر بوده که همیشه 
عده اى با مستمسک شدن به آن لایه هایى از دلسوزان 
کشور و انقلابیون اصیل را به حاشیه رانده اند. اعتقاد به 
نظام، همانطور که از اســمش پیداست و سابقه نشان 
داده، بستگى به تعریف آن نزد جریان هاى مختلف دارد. 
چالش دایمى بین آنها که عدالت و مردمى بودن نظام را 
وجه بارز آن مى دانند، با کسانى که از نظام برداشت هاى 
رادیکال ترى دارند، زمینه ســاز بسیارى از مشکلات و 
کشــاکش ها بوده. امروز هم اغلب هــواداران تفکر اول 
معتقدند رسانه ملى متعادل رفتار نمى کند و دربرگیرنده 
همه افکار و نظرات سیاسى نیست. شاید به همین خاطر 
هم هســت که علیرغم همه دســت و پا زدن ها، بخش 
بزرگى از اعتماد عمومى از دســت رفته است، چنان که 
معاون اول رئیس جمهورى مى گوید مردم اغلب شایعات 
فضاى مجازى را بیشتر از صحبت هاى مسئولان دولتى 

باور مى کنند. 
با این حســاب، این تاکید که رسانه ملى بیش از 
پیش به کسانى تعلق بگیرد که به زعم سیاست هاى 
رسانه ملى معتقد به نظام اند، مى تواند پرهیز بیشتر 
از دادن فضا و تریبون به دیدگاه هاى متفاوتى باشــد 
که به دلیل همســو نبودن با رسانه ملى در این وادى 
گنجانده نمى شوند. تازه این را هم در نظر بگیرید که 
براى تعیین اعتقاد داشتن و نداشتن چه کسى قرار 
است قضاوت کند. برنامه ســازى که در یک شبکه 
استانى مى خواهد چند دقیقه از برنامه اش را در اختیار 
یک فعال اجتماعى یا مسئول شهرى قرار دهد، ملاك 
خوبى براى تعیین نزدیکى یا دورى افراد به نظام است 
و مى تواند گوهرشناس مورد نظر باشد؟ آیا در صدا و 
ســیما جایى براى تعیین وضعیت افراد ایجاد شده؟ 
بهتر نیست  فهرستى از شاخص هاى تشخیص افراد را 

منتشر کنیم تا موضوع شفاف تر شود؟
اصــل نظام اگــر برابر بــا نهادهاى قانونــى و همه 
مســئولیت هاى انتخابى و درنظر گرفتن منافع ملى 
و دلســوزان انقلاب و کشور باشــد، بى شک همه با این 

اظهارات موافق خواهند بود. اگر جز این باشد...
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نبض ادبیات کودك 
ضعیف مى زند

یت بازار کتاب کود و نوجوان  شهروند از وض گزارش 

ترانه مرغ اسیر چه داشت
دید چا شد؟ که در دو هفته سه بار ت

 در او اختلافات با شبکه 
عده ای از چهره های فوتبالی هم با 

ور  مصاحبه هایشان علیه فردوسی 
موض   گرفتند. این برایشان بهترین 

فرصت بود

بازار کتاب دوباره در 
تسخیر فروغ فرخزاد

تکذیب مى شوم 
پس هستم

دشمن پشت دروازه

رئیس جمعیت هلال احمر در دیدار با رئیس کمیته 
بین المللى صلیب  ســرخ از موانع موجود در مســیر 
امدادرسانى به مردم بحران  زده منطقه ابراز نارضایتى 
کرد و ضمن تشــکر از اقدامات کمیتــه بین المللى 
صلیب  سرخ در این زمینه خواستار رفع موانع و توسعه 
همکارى ها براى ارایه خدمات بشردوســتانه به مردم 
یمن و سوریه و مشــارکت بیشتر داوطلبان جمعیت 
در این زمینه تحت مدیریت کمیته بین المللى صلیب  

سرخ شد.
دکتر على اصغر پیوندى در دیــدار با پیتر مائورر با 
اشــاره به اینکه جمعیت هلال  احمر به دنبال توسعه 
همکارى ها با کمیته بین المللى صلیب  سرخ با توجه 
به ظرفیت هاى بالاى طرفین است، اظهار کرد: «انتظار 
داریم تا با بهره گیرى از حمایــت کمیته بین المللى 
صلیب  ســرخ در جهت پیشــبرد هر چه بیشتر امور 
بشردوســتانه اقدام کنیم؛ چرا که کمیته نقش بسیار 
برجســته اى در نهضت دارد و همواره سیاســت هاى 

بشردوستانه آن منجر به کاهش آلام بشرى مى شود.»
او با توجه به عضویت هلال  احمــر ایران در هیأت 
حاکمه فدراســیون بــه رئیس کمیتــه بین المللى 
صلیب  سرخ پیشنهاد داد که کمیته حضور فعال ترى 
در جلســات هیأت حاکمه فدراســیون بین المللى 
جمعیت هاى صلیب  سرخ و هلال  احمر داشته باشد و 
اذعان داشت: «حضور فعال نماینده کمیته بین المللى 
صلیب  ســرخ در جلســات هیأت حاکمه فدراسیون 
کمک بسیارى به پیشبرد همکارى ها و رفع بسیارى از 
سوء تفاهم ها و فعالیت بهتر در داخل نهضت مى کند و 
لذا ضرورى است تا با توجه به این مهم بتوان به صورت 
یکدست و هماهنگ براى تحقق اهداف حرکت کرد.» 
رئیس جمعیت هلال  احمر با یادآورى حادثه دردناك 
حمله مسلحانه به یکى از پرسنل امدادى هلال  احمر 
گفت: «بر این اساس ضرورى اســت تا هلال  احمر و 
کمیته بین المللى صلیب سرخ همکارى هاى خود را به 
 منظور حفاظت از پرسنل مراکز امدادى، بهداشتى و 

درمانى بیشتر کنند.»

دکتر پیوندى با اعلام آمادگى هلال  احمر ایران براى 
انجام هر گونه فعالیت داوطلبانه بشردوستانه در یمن 
و سوریه و تســریع در روند فعلى امدادرسانى گفت: 
«جمعیت هلال  احمر ایران آماده اســت تا به صورت 
کامــلا داوطلبانه و تحت نظــارت کمیته بین المللى 
صلیب  سرخ به منظور رفع مشــکلات بشردوستانه 
در یمن و سوریه وارد عمل شود.» پیتر مائورر، رئیس 
کمیته بین المللى صلیب  ســرخ نیز در ایــن دیدار با 
تشــکر از همکارى هاى هلال  احمر ایــران با کمیته 
بین المللى صلیب  ســرخ گفت: «این همکارى ها در 
چند  سال گذشــته دســتاوردهاى مهمى در زمینه 
آموزش، بهداشت، توانبخشى، ترویج حقوق بین الملل 
بشردوستانه و غیره داشته و امیدوارم این همکارى ها 

هر چه بیشتر توسعه یابد.» 
رئیس کمیته بین المللى صلیب ســرخ با تأکید 
بر توســعه همکارى با هلال  احمر ایــران در زمینه 
حقوق بین الملل بشردوســتانه افــزود:   «کمیته 
بین المللى صلیب  ســرخ علاقه مند اســت تا هلال  
احمــر ایران همــکارى نزدیکى با ایــن کمیته در 
کنفرانس بین المللى 2019 بخصــوص در زمینه 
حقوق بین الملل بشردوســتانه داشــته باشد و به 

علاوه تحقیقات و یافته هاى جدیدى در کمیته انجام 
شده اســت که مى توان در اختیار هلال احمر ایران 
قــرار داد.» رئیس کمیته بین المللى صلیب ســرخ 
با اشــاره به وضع بحرانى در یمن، ســوریه، عراق و 
افغانستان تأکید کرد: «اگر تصمیم در ارایه خدمات 
بشردوستانه در این کشورها با کمیته و نهضت بود، 
مى توانستیم اقدامات بشردوســتانه منسجم ترى 
بخصوص در یمن و ســوریه انجام دهیم؛ اما برخى 
موانع خارج از نهضت موجب مى شود تا نتوانیم نفوذ 
بیشــترى در اجراى برنامه هاى بشردوستانه داشته 
باشیم؛ اما با همه اینها تمام تلاش خود را مى کنیم و 
در این زمینه روى کمک هلال  احمر ایران بخصوص 
در کمک به مردم یمن حساب مى کنیم و امیدواریم 
بتوانیم اقدامات بشردوســتانه منســجمى در این 

زمینه انجام دهیم.»
وى بــا اعلام موافقــت در زمینه حضــور نماینده 
کمیته بین المللى صلیب  ســرخ در جلســات هیأت 
حاکمه فدراســیون گفت: «در ایــن زمینه مکاتبات 
لازم با فرانچسکو روکا، رئیس فدراسیون بین المللى 
صلیب ســرخ و هلال احمر و پیگیرى هاى لازم انجام 

خواهد شد.»

یت هلال  احمر بیان شد یوندی رئیس جم یتر مائورر رئیس کمیته بین المللی صلی سر با دکتر  در دیدار 

موانع امداد رسانى به مردم یمن را رفع کنید

با کمک ویکى لیکس، خبرنگاران بدون مرز 
متوجه شدند که چگونه عربستان سعودى 
با سرکوب آزادى رسانه ها در داخل کشور 
و دخالت در رســانه هاى خارجى سعى در 
ایجاد تصویرى مثبت از پادشاهى سعودى 
در سطح بین المللى دارد. روش هاى آنها از 

طریق ارتباط بین...
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ضرغامی، حاجی بخشی
دفاع از برجام و
اسکرین شات!

لا رسانی دولت شورای ا
یک بار دیگر ادعای

جواد کریمی قدوسی  را تکذی کرد

قاچا و قیمت بالای خورا دام
به گرانی گوشت قرمز دامن زده است

گوشت قسطی
با کارت ملی


